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یال  تی کــه در صفحــه اول راهنمــای گــوگل، پیرامــون ســر بیــن تمــام ســوالا
بــه اطلاعــات  آن  نــدن  بــا خوا بــران  کار تــا  »آینــه ســیاه« مطــرح شــده 
کــه  کننــد، بهتریــن ســوال و جــواب ایــن بــود  مناســب‌تری دســت پیــدا 

کــردم: برایتــان انتخــاب 
ک می‌کنــد؟ چــه چیــزی آینــه ســیاه را ترســنا

ک اســت روشــی اســت کــه  ی خنثــی اســت، چیــزی کــه وحشــتنا  فنــاور
بشــر از آن اســتفاده می‌کنــد و راه‌هــای جالبــی بــرای تبدیــل جهــان بــه 
ی  یال آینــه ســیاه، از فنــاور مــکان بدتــری بــرای همــه پیــدا می‌کنــد. ســر
بــرای مراقبــه در مــورد وضعیــت انســان  یــک میکروســکوپ  به‌عنــوان 
یــا و  اســتفاده می‌کنــد و موضوعاتــی ماننــد حســادت، وســواس، پارانو

زوال اخلاقــی را بررســی می‌کنــد. 
ی و پیشــرفت  ینــد علیــه تکنولــوژ یالی کــه همــه می‌گو ، ســر بــه عبــارت دیگــر
یال به‌صــورت  کــه در بطــن ایــن ســر اســت، علیــه اینهــا نیســت. چیــزی 
ــیب  ــرای آس ی ب ــوژ ــر از تکنول ــتفاده بش ــود سوءاس ــان می‌ش ــدارگونه بی هش
ر پیرامــون  ، بلــک میــرو رســاندن بــه دیگــران اســت. بــه عبــارت دیگــر
ی نیســت بلکــه پیرامــون مضــرات سوءاســتفاده بشــر  مضــرات تکنولــوژ

کــه نبایــد نادیــده گرفــت.  ی اســت. حقیقتــی  از تکنولــوژ
ی‌هــا، حــل کــردن مســائل  ی بــرای درمــان بیمار بــرای قرن‌هــا بشــر از تکنولــوژ
روزمــره، افزایــش ســطح رفــاه در زندگــی و ارتقــای کیفیــت زندگــی اســتفاده 
ی روز باشــد،  کــرده. بحثــی نیســت. اســتفاده بشــر از هــر چیــزی کــه تکنولــوژ
یســت یــا حتــی  علیــه خــود بشــر یــا حتــی علیــه دیگــر جانــداران و محیطــی ز
یــب گســترده و حتــی در مــواردی بــه انقــراض  ، تخر یســت‌بوم، بــه کشــتار ز

نســل منجــر شــده. بشــر همیشــه یــاد گرفتــه از ابزارهایــی کــه می‌ســازد علیــه 
دیگــران اســتفاده کنــد. بعضــی وقت‌هــا ایــن اســتفاده بــرای شــکار و تامیــن 
غــذا یــا دفــاع از خــود اســت و می‌شــود آن را مشــروع نامیــد امــا در عمــده 
ی نادرســت، خودخواهانــه و مخــرب بــوده.  مــوارد اســتفاده بشــر از تکنولــوژ
انتقــاد از ایــن وضــع و همچنیــن هشــدار نســبت بــه افزایــش آن در آینــده 
کــه در کتاب‌هــا و داســتان‌ها روایــت شــده و همچنــان نیــز  قرن‌هاســت 
کتاب‌هــای علمــی تخیلــی آغــاز شــد و  ادامــه دارد. از وقتــی نوشــتن 
یــا داشــتن نســبت بــه آینــده کــرد تــرس از افزایــش میــزان  بشــر شــروع بــه رو
اختراعــات بشــر در روزگار آینــده و افزایــش سوءاســتفاده از آن نیــز بــه ایــن 
ک آســیموف  یــد تــا ایــزا ن بگیر نــوع جدیــد ادبیــات راه یافــت. از ژول‌ور
ــه  ــا حتــی فیلیــپ ک دیــک، همــه و همــه نســبت ب ــور ســی کلارک ی ــا آرت ی
ی‌هــای برتــر در آینــده هشــدار  خطــرات و مضــرات سوءاســتفاده از تکنولوژ
یســنده‌ای در ژانــر علمــی تخیلــی نیســت کــه آینــده را  داده‌انــد. تقریبــا نو
کنــد و هیــچ ترســی نســبت بــه گســترش  تمــام و کمــال خــوب توصیــف 

ــد.  ــته باش ــر نداش ی بش ــرو قلم
ی مــا در ســیارات دیگــر اســت  برخــی اوقــات ایــن تــرس از افزایــش قلمــرو
کــه باعــث می‌شــود تــا خــوی وحشــی‌گری و اســتثمار مــا افزایــش یابــد و 
به‌کــرات دیگــر صــادر شــود. برخــی اوقــات تــرس از چیــز دیگــری اســت. از 
حملــه تمدن‌هــای فضایــی بــه مــا. گاهــی اوقــات خطــر جنــگ هســته‌ای... 
بــی و  افزایــش تلفــات در جنگ‌هــای میکرو از  اوقــات نگرانــی  گاهــی 
یکــی. تــرس از ربات‌هــا نیــز تــرس دیگــری اســت. اینکــه  ترورهــای بیولوژ

ی جــای انســان‌ها را بگیرنــد.  بات‌هــا روز ر
ایــن ترس‌هــا در عمــده آثــار علمــی تخیلــی روایــت شــده‌اند. چــه کتــاب و 
یال. آینــه ســیاه همیــن ترس‌هــا را روایــت  یپ یــا فیلــم و ســر چــه کمیک‌اســتر
می‌کنــد. شــاید نــه در مــورد زامبی‌هــا یــا تهاجــم نژادهــای بیگانــه امــا درمــورد 

یــک. در کل اپیزودهــای ایــن  سوءاســتفاده‌های تکنولوژ
کــه منشــا تهدیــد خــارج از  یال کمتــر پیــش می‌آیــد  ســر

ی باشــند.  بشــر باشــد. شــاید یکــی یــا دو اپیــزود این‌طــور
انســانی،  کامــا  جنبــه  داســتان‌ها  و  قســمت‌ها  عمــده 

کامــا زمینــی، کامــا غیرفضایــی و غیرماوراءالطبیعــه دارنــد. 
حــد  ز  ا بیــش  همیــت  ا ســت  ا کیــد  تا د  ر مــو ر  بســیا نچــه  آ

بــران درمــورد دیگــران اســت.  شــبکه‌های اجتماعــی و نظــرات کار
اصــا یکــی از قســمت‌ها درمــورد همیــن اســت کــه شــهروندان فقــط 

کــه در  کننــد  اســتفاده  از خدمــات عمومــی  زمانــی می‌تواننــد  تــا 
شــبکه‌های اجتماعــی امتیــاز یــا ســتاره‌های بیشــتری داشــته باشــند 

کــم شــود، دیگــر نمی‌تواننــد بهره‌منــد شــوند.  گــر ستاره‌هایشــان  ا و 
گرام یــا  اتفاقــی کــه انــگار طعنــه‌ای بــه میــزان فالوورهــای بــالا در اینســتا
یدئــوی حضــور  دیگــر شــبکه‌های اجتماعــی اســت. حتمــا شــما هــم و
یکایــی  یــک پســر لــوس و خودخــواه در یکــی از برنامه‌هــای تلویزیونــی آمر
را دیده‌ایــد کــه چــون اعضــای خانــواده‌اش بــه انــدازه او فالــوور ندارنــد، 
کــه  بــا آنهــا صحبــت نمی‌کنــد! البتــه دســت مجــری برنامــه درد نکنــد 
حســابی از خجالــت ایــن موجــود بی‌هنــر درآمــد امــا واقعیــت ایــن اســت 
ــش  ــده افزای ــالا در آین ــد و احتم ــود دارن ــا وج ــباتی در دنی ــن مناس ــه چنی ک

هــم پیــدا کننــد. 
یالی بدبینانــه اســت. معلــوم نیســت در آینــده دنیــا بــه ایــن  آینــه ســیاه ســر
ــی  ــه به‌خوب ــن مجموع ــت‌اندرکاران ای ــا دس ــر ام ــا خی ــرود ی ــش ب ــمت پی س
یــر  بــه تصو را  کــه خواهــد آمــد  از آینــده‌ای  پیش‌بینی‌هــای تلــخ خــود 
ــع  ــن وقای ــه رخ دادن ای ــود ک ــد ب ــدر خواه ــا آنق ــر م ــم عم ــیده‌اند. ببینی کش
را ببینیــم یــا نســل‌های بعــد از مــا چنــان دنیــای را تجربــه خواهنــد کــرد! 

ــا آنقــدر ســیاه نباشــد! امیــد کــه دنی

کار  کردنــش هــم  کــه تصــور  ن رمان‌هایــی می‌نوشــت  کــه ژول ور آن زمــان 
ی واقعــا  مشــکلی به‌نظــر می‌رســید، شــاید انســان‌ فکــرش را نمی‌کــرد کــه روز
یــا بــرود و دنیــای  یــر در ی مــاه بگــذارد یــا فرســنگ‌ها بــه ز بتوانــد پایــش را رو
یــر آب را ببینــد یــا کســی بتوانــد دور دنیــا را در کمتــر از 80 روز بگــردد. امــا  ز
ن آمــد و او را از نویســنده‌ای معمولــی بــه پــدر ژانــر  تخیــل بــه کمــک ژول ور
ن تبدیــل کــرد. تخیــل در کتاب‌هــای ایــن نویســنده،  علمی_تخیلــی مــدر
ــود  ی بشــود کــه مطمئــن ب ــرای مخاطــب، دنیایــی تصویرســاز باعــث شــد ب
ی  امــکان دســتیابی و رســیدن بــه آن را نــدارد. امــا زمــان گذشــت و تکنولــوژ
یــک زمیــن و نقاطــی خــارج  بــه جایــی رســید کــه انســان نه‌تنهــا در اعمــاق تار
از جــو کــره‌ زمیــن، کــه حــالا در فضایــی بــه نــام متــاورس می‌توانــد کارهایــی را 
یکــی داشــته باشــد. هر کدام  ی بــه حضــور فیز ن آنکــه نیــاز انجــام بدهــد، بــدو
ــا تخیــل کــردن هــم امکان‌پذیــر نبــود امــا حــالا  ی حتــی ب ایــن اتفاقــات روز
یــادی از ایــن اتفاقــات در زندگــی هــر آدمــی کــه در جوامــع انســانی  تعــداد ز
زندگــی می‌کنــد، بــه بخــش جــدا نشــدنی از او تبدیــل شــده اســت. ماننــد 
کســی‌های اینترنتــی، دیــدن یــک  ســفارش دادن غــذا بــه صــورت آنلایــن، تا
ی بــا  گــر رشــد تکنولــوژ ... . حــالا فکــرش را بکــن کــه ا لایــو در آن ســر دنیــا و
کــه البتــه در حــال طــی کردنــش  یــادی همیــن مســیر را طــی کنــد ] ســرعت ز

ــان را از  ــی عزیزم ــه وقت ــی ک ــا جای ــه دارد؟ ت ــیر ادام ــن مس ــا ای ــا کج ــت[ ت اس
دســت دادیــم، آن را در شــکل و شــمایل خــودش و بــا اســتفاده از اطلاعاتــی 
ی‌اش کنیــم؟ یــا امتیــاز دادن بــه خدمــات  یــم، بتوانیــم شبیه‌ســاز کــه از او دار
ــم  ــکی ه ــات پزش ــد خدم ــائلی مانن ــه مس ــود ک ــگ ش ــدر پررن ــی آنق اجتماع
طبــق امتیازهایــی کــه افــراد دارنــد، بــه آنهــا ارائــه شــود؟ یــا فکــرش را کنیــد 
ی مــورد قضــاوت قــرار بگیــرد، واقعــا کشــته  هرکســی کــه در فضــای مجــاز
ی  شــود و انتقــام گرفتــن از افــراد بــه راحتــی یــک توییــت زدن باشــد. یــا روز
کــرد و  کنتــرل  یچــه‌ چشــم دیگــران دنیــا را دیــد و حتــی آن را  بتــوان از در
ی یــک تراشــه‌، همیشــه همراه‌شــان باشــد و  درنهایــت خاطــرات آدم‌هــا رو
دیگران هم امکان دیدن شــخصی‌ترین خاطرات ما را داشــته باشــند. اینها 
صرفــا ســوالاتی اســت کــه واقعــی شــدن آنهــا بســیار دور از ذهــن و واقعیــت 
ی امــکان دســتیابی بــه چنیــن اتفاقاتــی بــه  به‌نظــر می‌رســد، امــا شــاید روز
ی از اتفاقــات کــه تصــورش  وجــود بیایــد، همــان گونــه کــه تــا امــروز بســیار
هــم غیرممکــن بــود، بــه عادی‌تریــن مســائل تبدیــل شــده. اینهــا را گفتــم کــه 
ن دانســت؛  ــوان ماننــد رمان‌هــای ژول ور یال آینــه‌ ســیاه را می‌ت ــم، ســر ی بگو
ی از اتفاقاتــش بعیــد بــه نظــر می‌رســد، امــا قســمتی  همــان انــدازه کــه بســیار
از آنهــا به‌گونــه‌ای دیگــر در زندگــی عــادی خودمــان قابــل دیــدن اســت. بــرای 
بــوط بــه امتیازدهــی در شــبکه‌های اجتماعــی بــود.  مثــال قســمتی کــه مر
یــاد شــده بــود کــه آدم‌هــا بــرای خودشــان زندگــی  اهمیــت ایــن امتیــاز آنقــدر ز

ی انجــام می‌دادنــد! ایــن وابســتگی  نمی‌کردنــد و بــرای تاییــد دیگــران هــرکار
انســان بــه لایــک و تاییــد دیگــران موضــوع عجیبــی نیســت و همیــن الان هــم 

در زندگــی خودمــان و نزدیکان‌مــان قابــل دیــدن اســت. 
ی ساخته شده و هر قسمت آن موضوعی  یال که در قالب آنتولوژ این سر
ی و رســانه‌های  بــاره‌ واقعیــت مجــاز ن پیوســتگی دارد، در مســتقل و بــدو
ــد  ــان می‌ده ی را نش ــاور ــی از فن یک ــد تار ــیاه بع ــه‌ س ــت. آین ــی اس اجتماع
ــه همــراه بیــاورد و ذهــن را بســیار  ــرای مخاطــب شــاید تلخــی‌ای را ب کــه ب

درگیــر ‌کنــد. حتــی شــاید بــا دیــدن یــک قســمت مخاطــب خســته شــود و 
یال‌ها در  نخواهــد کــه دیگــر آن را ادامــه بدهــد امــا خوبــی ایــن مــدل ســر
ایــن اســت کــه هــر قســمت داســتان، شــخصیت و اتفاقــات‌ متفاوتــی 
ــر  گ ــد. حتــی ا ــوان روایت‌هــای مختلفــی را دی را نشــان می‌دهــد و می‌ت
به‌عنــوان مخاطــب از قســمتی خوش‌تــان نیامــد می‌توانیــد امیــدوار 

کــه  زه  کــه شــاید از قســمت دیگــری خوش‌تــان بیایــد. امــرو باشــید 
ی در ظاهــر بــه کمــک انســان آمــده امــا وابســتگی بــه آن بــه مــرور  تکنولــوژ

زمــان بیشــتر شــده، تــا جایــی کــه لایک‌هــا و کامنت‌هــا می‌توانــد بــرای 
ــا دغدغه‌هــای  یالی ب ادامــه‌ حیــات یــک آدم تعییــن سرنوشــت کنــد، ســر
ینــه‌  گز کــه همــراه بــا تخیــل اســت، می‌توانــد  ی جامعــه‌ انســانی  ز امــرو
یم و  گونــه اختراعــات بشــر غافــل نشــو کــه از تاثیــر ایــن  مناســبی باشــد 

ی آنهــا گیــر نکنیــم.  در بــاز

، تبلـت، سـرفیس یـا تلفـن همراه‌تـان را  کامپیوتـر وقتـی صفحـه لپ‌تـاپ، 
خاموش کنید، در قاب سـیاه آن خودتان را خواهید دید. آینه سـیاه عنوانی 
یال آنتروپـی،  یچـارد بروکـر آن را بـرای یـک سـر اسـت کـه از اینجـا پدیـد آمـد و ر
یال آینـه سـیاه از  یـد. سـر مخصـوص پخـش از شـبکه ۴ دولتـی انگلیـس برگز
ی بود که در مدیوم سینما و تلویزیون تا این حد عمیق  اولین و مهم‌ترین آثار
ی اطلاعـات می‌پرداخـت.  ی‌هـای جدیـد و فنـاور و بنیادیـن بـه نقـد تکنولوژ
یچارد بروکر که نویسنده اصلی و به‌نوعی خالق این اثر است، پیش از این  ر
ی مولـف و صاحب‌نـام؛  یـک طنزنویـس معمولـی تلویزیـون بـود، نـه فیلمسـاز
کـه از تمـام ظرافت‌هـای کنایـی در  گهـان بـا ایـن طنـز به‌شـدت تلـخ  امـا نا
طنـز انگلیسـی هـم بهـره بـرده بـود، بـه شـخصیت مهمـی تبدیـل شـد. روایـت 
یـان دارد؛ در یـک دیسـتوپیا یـا بـه عبارتـی در یـک  در یـک پادآرمان‌شـهر جر
ک. این فضایی اسـت که در داسـتان‌ها و فیلم‌های غربی  آخرالزمان ترسـنا
ی می‌تـوان نمونـه‌اش را دیـد و در خیلـی از آنهـا عامـل بـه پایان رسـیدن  بسـیار
ی و تاثیرات منفی آن بر زندگی انسان است.  کار دنیا بی‌مهار شدن تکنولوژ
ی  ی کـه در کانـون چنیـن روایتـی قـرار گرفتـه، فنـاور ایـن بـار امـا آن تکنولـوژ
یرانـی خـود معرفـی  اطلاعـات اسـت و انسـان‌ها بیشـتر از اینکـه عامالن و
ی ویرانگر و اثرات خزنده آن به نظر می‌رسیدند.  شوند، قربانیان یک تکنولوژ
ی شـده و اتمیـزه، از مهم‌تریـن  نمایـش تنهایـی انسـان در ایـن دنیـای مجـاز
تم‌هایـی بـود کـه در پنـج فصـل اول، درام را پیـش می‌بـرد و اینهـا در مجمـوع 
فضایـی بـه کار داده بـود کـه باعـث می‌شـد بتـوان کار را نقـد علم‌گرایـی مفرط 

غربـی هـم به‌حسـاب آورد. 
فصـل ششـم آینـه سـیاه امـا در فضایـی دیگـر سـیر می‌کنـد و در آن چنـدان 
ی را دید. نویسنده سایتDigital Spy که از فصل‌های  نمی‌توان نقد تکنولوژ
ابتدایـی جـزء مدافعـان ایـن مجموعـه بـود، بعـد از تماشـای چنـد قسـمت 
گـر یـک تـم  یال همچنـان مدافـع آن اسـت و می‌گویـد: »ا از سـری ششـم سـر
کنـون و بـا  ثابـت در تمـام شـش فصـل Black Mirror وجـود داشـته باشـد، ا
توجـه بـه مجموعـه‌ای کـه نتفلیکـس سـری ششـم آن را منتشـر کـرده، آن‌طـور 

کـه چگونـه بایـد  کـه ظاهـرا خیلی‌هـا فکـر می‌کننـد، ایـن موضـوع نیسـت 
کـه مشـکل  ی باشـیم بلکـه ایـن انسـان‌ها هسـتند  ی فنـاور نگـران بدرفتـار
دارند. سـرزنش ماشـین‌ها همیشـه آسـان اسـت. مثلا اشـاره به اینکه تهاجم 
ی‌هـای کامپیوتـری به‌نوعـی مـا را می‌خورنـد، یـا اینکـه هـوش مصنوعـی  باز
بات‌هـا بـه محـض اینکـه هوشـیار  چگونـه همـه مشـاغل مـا را می‌بلعـد، ر
شـدند، دنیـا را تسـخیر می‌کننـد و دنیـای بدتـر از بدبیـگ دیتـا و مـواردی 
یسـد: »انتقـاد از فصـل جدیـد بسـیار  از ایـن دسـت... « او همچنیـن می‌نو
ی در کجـای قصـه اسـت؟  سـاده اسـت. می‌شـود گفـت پـس نقـش فنـاور
ک«، بیشـتر  بـه جـز قسـمت اول از سـری ششـم بـا عنـوان »جـوان وحشـتنا
یـب تمرکـز نمی‌کننـد. داسـتان  ی یـک ابـزار عجیب‌وغر قسـمت‌ها واقعـا رو
یم می‌بـرد کـه می‌تواننـد بـا  قسـمت اول مـا را بـه دنیایـی از پلتفرم‌هـای اسـتر
کوانتومـی زندگی‌مـان را نمایـش دهنـد. بروکرخـودش  کمـک یـک کامپیوتـر 
گاهانـه می‌خواسـت از  کـه آ در مصاحبـه‌ای بـا GamesRadar توضیـح داد 

ی در ایـن فصـل دور شـود.« کیـد آشـکار بـر فنـاور تا
یال آینـه سـیاه«، یکـی از سـوالات  ی در سـر بـا سـرچ عبـارت »نقـد تکنولـوژ
پرتکـرار گـوگل کـه در صفحـه ظاهـر می‌شـود ایـن اسـت کـه »چـرا فصـل ششـم 
یال آینـه سـیاه اینقـدر بـد اسـت؟« در پاسـخ بـه ایـن سـوال، ایـن نوشـته  سـر
درج شـده کـه »داسـتان‌های سـری جدیـد آینـه سـیاه بیشـتر در مسـیر تغییـر 
یال علمی-تخیلـی آینـدگان حرکـت  شـهرت مجموعـه بـه سـمت یـک سـر
ی را نقـد کننـد و بـه همـان انـدازه کـه فصـل  می‌کننـد تـا اینکـه واقعـا فنـاور
ی‌هـای مرتبـط بـا ایـن تغییـر فـاز را بـه همـراه دارد، اشـاره‌اش بـه  جدیـد نوآور
هوش مصنوعی و دیپ‌فیک در بهترین حالت یک اشـاره ظاهری اسـت.«
ی اطلاعات،  به عبارت واضح، دور شدن سری ششم آینه سیاه از نقد فناور
یال  یگردانی خیلی از مخاطبان نسـبت به آن شـده اسـت. این سـر باعث رو
در فصـل ششـم هـم همـان فضـای پادآرمان‌شـهری و آخرالزمانـی را دارد؛ 
منتهـا چیـزی کـه ایـن بـار باعـث رسـیدن بشـر بـه چنیـن آخرالزمانـی شـده، 
ی‌هـای  عامـل مبهمـی بـه نـام »نفـس شـرور انسـان‌ها« اسـت، نـه تکنولوژ
 Digitalیسـنده سـایت کـه نو جدیـد در عصـر ارتباطـات. برخالف آنچـه 
Spy می‌گویـد، راحت‌تریـن نقـد از آینـه سـیاهی نیسـت کـه گفتـه شـود »پـس 
ی در آن کجـا رفـت؟« ایـن اساسـا نقـد نیسـت،  پرداختـن بـه موضـوع تکنولـوژ

یال اسـت. طبیعتـا  بلکـه اشـاره‌ای واضـح و موجـه بـه یـک ایـراد بدیهـی سـر
یال  ی را ایراد یک داستان یا فیلم یا سر نمی‌توان نپرداختن به موضوع فناور
گـر مجموعـه‌ای در پنـج فصـل بـا چنیـن عنوانـی مخاطـب  دانسـت؛ امـا ا
جذب کرده باشد و در فصل ششم بی‌اینکه نامش را عوض کند، مسیرش 
را تغییـر بدهـد، قطعـا می‌شـود ایـراد گرفـت. نویسـنده کار و سـایر عوامـل آن 
می‌توانسـتند فصـل پنجـم را به‌عنـوان یـک مجموعـه مسـتقل تهیـه و تولیـد 
کننـد کـه طرفـداران خـودش را هـم داشـته باشـد امـا هـواداران آینـه سـیاه که تا 
فصـل پنجـم حـول اخبـار و تحلیل‌هـای مربـوط بـه آن جمـع شـدند، کسـانی 
ی  کـه بـه دلیـل نقدهـای موشـکافانه اجتماعـی درخصـوص فنـاور بودنـد 
گر در چند سـری قبلی  اطلاعات و عصر متاورس، جذب آن شـده بودند. ا
ایـن مجموعـه را به‌نوعـی می‌شـد نقـد علم‌گرایـی مفـرط غربـی دانسـت، در 
سـری ششـم قضیـه کامال برعکـس شـده و ادبیـات کار بـه همـان نیهیلیسـم 
یان‌هـای روشـنفکری در  غیرانتقـادی و صرفـا بدبینانـه‌ای برگشـته کـه مـد جر
بدتریـن دوران‌هـای اجتماعـی بوده‌انـد. بیـان ایـن جملـه کـه »مجـرم اصلـی 
ی نیسـت، بلکـه خـود انسـان‌ها هسـتند«، علی‌رغـم ظاهـر منطقـی  تکنولـوژ
و بدیهـی‌اش، درحـال سفیدشـویی از پدیـده‌ای اسـت کـه اولیـن و عام‌تریـن 
تاثیر منفی آن، اتمیزه کردن جوامع بشـری و غرق کردن انسـان‌ها در مرداب 
فردگرایـی و تنهایـی اسـت. ایـن البتـه تنهـا یکـی از مـواردی اسـت کـه بـا نقـد 
ی اطلاعـات جلـوی چشـم می‌آینـد.  ی‌هـای جدیـد مرتبـط بـا فنـاور تکنولوژ
کـه در ابتـدا انتقـادات در فضـای نقـد علم‌گرایـی و در مقـام  مجموعـه‌ای 

مدافـع انسـانیت نـاب قصه‌هایـش را روایـت می‌کـرد، حـالا منتقـد ذات 
کانـون خـود خـارج می‌کنـد. فرامـوش  ی را از  انسـان‌ها شـده و تکنولـوژ
 ، یال از کجا آمده بود. وقتی صفحه لپ‌تاپ، کامپیوتر نکنیم که نام سر

تبلت، سرفیس یا تلفن همراه‌تان را خاموش کنید، در قاب سیاه آن 
خودتان را خواهید دید. آینه سیاه عنوانی است که از اینجا پدید 
ی مجموعـه باقـی مانـده امـا مضمـون داسـتان‌های  آمـد و هنـوز رو

سـری ششـم هیـچ ارتباطـی بـه آینـه سـیاه نـدارد. ایـن را می‌تـوان 
یال آینـه سـیاه در نتفیلیکـس  یـب مخاطبـان سـر بـه نوعـی فر

دانست. مخاطبانی که اساسا در یک شبکه دیگر مخاطب 
مشـتاق ایـن مجموعـه شـده بودنـد. 

                                               

مجموعه »آینه سیاه«1  توسط چارلی بروکر در سال 2011 تهیه و در انگلستان پخش 
 "TVGoHome" قبل از ساختن »آینه سیاه« وب‌سایتی را به نام ، شد. چارلی بروکر
ساخت. در این وب‌سایت او نمایش‌های تلویزیونی خیالی و تا حدودی علمی را 
به تصویر می‌کشید. به نظر می‌رسد که آن سایت نمونه اولیه سریال فعلی وی بود. 
بروکر تیم بزرگی از نویسندگان در حوزه‌های مختلف را در اختیار داشت. این سریال 
جوایز زیادی را ازجمله جایزه بین‌المللی ‌امی برای »بهترین مینی سریال«)2012( و 
جایزه بهترین سریال جشنواره لوسیون رز طلا )2012( را به دست آورد. حدود 10 سالِ 
گذشته، این مجموعه تلویزیونی محبوبیت فزاینده‌ای را در بین مخاطبان کسب 
کرده است. در سال 2015 شرکت »نت فلیکس«2 حق ساخت و پخش آن را خرید.

فصل اول و دوم از تلویزیون انگلیس و فصل سوم، چهارم و پنجم توسط شرکت 
نت فلیکس پخش شـــد. روند فیلم از فصل ســـوم تغییر کرد. به گفته کارگردان، 
نت‌فلیکس به آنها اجازه می‌داد درحالی‌که بر تعداد بیشتری از افراد تأثیر می‌گذارند، 
در محتوای خود خلاق‌تر باشند. البته قابل‌ذکر است هیچ ارتباطی بین قسمت‌ها 
وجود ندارد. ما مجبور نیستیم به ترتیب آن را تماشا کنیم. بروکر در آینه سیاه از فضای 
فکری اخلاق برای دنیای مدرن استفاده می‌کند، جایی که بزرگ‌ترین نوآوری‌ها 
و تاریک‌ترین غرایز بشـــریت با هم برخورد می‌کنند. از ویژگی‌های شـــاخص فیلم 
نگاهی انتقادی به رابطه‌ انسان و فناوری، ‌مستقل بودن داستان هر قسمت و امکان 
تعامل است. البته نوشتار حاضر کنکاشی اجمالی از کل قسمت‌های پخش‌شده 
سریال است؛ این در حالی است که هر قسمت به‌طور جداگانه و مفصل ظرفیت 

واکاوی نقد و بازتعریف دارد.

   نقد و بررسی
این مجموعه در هر پنج فصل آشفتگی ایجادشده در دنیای آینده را با معرفی فناوری 
جدید به تصویر می‌کشد. هر قسمت نشان می‌دهد که چگونه فناوری‌های جدید 
زندگی افراد را کنترل می‌کنند. کنترلی فراگیر شـــامل دولت، ارتش، متخصصان 
بهداشـــت، شـــهروندان بزرگســـال و کودک و درنهایت حتی کنترلی به‌واسطه یک 
رابطه تعاملی شهروندیِ نامعقول. به نظر می‌رسد سه ویژگی شاخص برای فیلم 

می‌توان برشمرد:
1- نگاهی انتقادی به رابطه‌ انسان و فناوری.

2- ‌مستقل بودن داستان هر قسمت و امکان تعامل گسترده.
3- به متن آمدن بیننده‌ای که در حاشیه قرار داشت. در مسیر فیلم بیننده از یک 

تماشاگر صرف به یک انتخابگر تبدیل می‌شود.
نگاه مسلط بر کل فیلم القای نگرانی نسبت به آینده است. در این فیلم استفاده 
از فناوری‌های نوآورانه برجسته می‌شود و نشان می‌دهد که چگونه این فناوری‌ها 
می‌توانند جامعه بشری را تغییر دهند. خطوط طرح شامل امنیت شخصی و ملی، 
نفوذ رسانه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی، واقعیت مجازی، فناوری‌های نظامی 
و همسریابی آنلاین است. میان‌رشته‌ای بودن این فیلم از نکات برجسته آن است، 
زیرا مخاطبان آن علاوه بر جامعه‌شناسی با چالش‌های متنوعی ذیل فلسفه دین، 
فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق روبه‌رو می‌شوند. این فیلم جهانی با 

فناوری پیشرفته را به ما نشان می‌دهد.
 در نقد و بررسی این مجموعه پاسخ به سوالات ذیل مورد توجه قرار گرفته است:

1-  آینه سیاه تا چه حد ساختگی و غیرواقعی در نظر عموم تصور می‌شود؟
2- تا چه اندازه بعد »دیستوپیای«3 آن در روند موفقیت فیلم نقش داشته است؟

3- پیام سریال »آینه سیاه« توسط مخاطبان آن چگونه تفسیر و بازتعریف می‌شود؟

   برخی از نکات محوری این مجموعه
اصلی‌ترین عنصر مورد بهره‌برداری این فیلم تسلط دو آموزه کنترل و انضباط در 
آینده است. به نظر می‌رسد چهارچوب نظری فیلم، سال‌ها قبل در طرح معروف 
«4 در پیدایش »جامعه‌ انضباطی«5 مطرح‌ شده است. گفتمان‌هایی  »میشل فوکو
که به فهم خاستگاه‌های تاریخی و توسعه‌ جامعه‌ مدرن عمدتا شهری مربوطند، 
جامعه‌ای كه در آن، »فضاهای انضباطی« از طریق کاربست دانش/ قدرت برای 
پرورش، القا و ترویج ارزش‌های بورژوایی »متمدنانه« آفریده می‌شـــوند. به عقیده 
فوکو با گسترش مکانیسم‌های انضباطی، »جامعه انضباطی« پدیدار شد. جامعه 

انضباطی وی با سه فراگرد کلی همراه بود.
1- فناوری‌های انضباطی قدرت، فرآیند انباشت سرمایه را پرشتاب کردند.

2- از لحاظ حقوقی و سیاسی فناوری‌های انضباطی در درون ساختارهای حقوقی 
و سیاسی تعبیه شدند و در پس ظاهر برابری حقوقی، شبکه‌ای از قدرت‌های خرد 
و کوچک گسترش یافت. روابط قدرت بنیاد این ظاهر حقوقی را تشکیل می‌دادند 

و ضامن اطاعت و فرمانبرداری بودند.
3- از لحاظ علمی، با گسترش فناوری‌های انضباطی، روابط متقابل میان اعمال 
قدرت و تشکیل دانش، افزایش یافت. نهادهای انضباطی دستگاه‌هایی بودند 
که در آنها روش‌های گردآوری و ایجاد اطلاعات و دانش، وســـیله‌ای برای اعمال 

سلطه می‌شد.6 
در جامعه‌ انضباطی، نظم از طریق فناوری‌های کنترلی همچون تفکیک فضا، 
مدیریت زمان، محبوس کردن، مراقبت و سیستم امتحان که انسان‌ها را به‌منظور 
به‌هنجار ساختن رفتار اجتماعی دسته‌بندی می‌کنند، حفظ می‌شود. اگر نهاد 
نمونه در جوامع سنتی مبتنی بر قدرت پادشاه بود، در جامعه‌ انضباطی، ارتش، 
کارخانه، بیمارستان و زندان صاحب قدرت است. حفظ نظم بیش از آن‌که توسط 
سلسله‌مراتبی از فرمانروا و فرمانبردار باشد، به‌وسیله‌ دستگاهی از فنون و گفتمان 
انضباطی انجام می‌شود. قدرت در سامان انضباطی بیش از آن‌که به شکل سرکوب 
تجلی کند، در تولید سوژه‌ها یا خویشتن‌های اجتماعی نمود می‌یابد که حکم ابژه‌ 

کنترل به‌هنجارساز را دارند.7
موضوعات فیلم به‌شدت با فناوری امروز مرتبط هستند. به‌عنوان‌مثال، مردم به 
یکدیگر از یک تا پنج ستاره امتیاز می‌دهند و میانگین کلی رتبه‌بندی، موفقیت 
شما را در زندگی تعیین می‌کند. هر تعاملی فرصتی برای رتبه‌بندی و باز رتبه‌بندی 
فراهم می‌کند. داستان فیلم اثرات این امتیازدهی را بر روی یک فرد بررسی می‌کند، 
مانند لایک در اینستاگرام. البته امتیازات فراتر از شبکه کار می‌کنند و زندگی شما 
را در واقعیت تعیین می‌کنند. نمرات می‌توانند از سوی آشنایان یا افراد ناشناس 
باشـــند و تأثیر نمره بد می‌تواند مخرب باشـــد. به همین دلیل، همه ســـاکنان این 
جهان ســـعی می‌کنند طبق معیارها رفتار کنند، مهربان باشـــند و »عالی« به نظر 
برســـند. درحالی‌که درواقع چنین نیســـتند. شـــخصیت فیلم به نام »لسی« کاملا 
مشروط است. او غذای خود را انتخاب نمی‌کند، مثلا کیکی را که همراه قهوه‌اش 
است دوست ندارد اما برای اخذ امتیاز و پیشرفت در اجتماع اعتراضی نمی‌کند. 
در اپیزودی که موارد فوق‌الذکر از آن گرفته ‌شده است، مردم در حال رقابت برای 
رتبه‌بندی در یک دنیای فوق‌العاده بیهوده با محوریت رسانه‌های اجتماعی هستند. 
هر تعاملی که باکسی دارید به معنای رتبه‌بندی شدن است؛ بنابراین بهتر است در 
هر زمان بهترین رفتار را از خود نشان دهید. نمونه بارز ضرب‌المثل »خواهی نشوی 

». رسوا همرنگ جماعت شو
محافظه‌کاری، تســـلیم، نفاق درونی و بیرونی و شـــهروندی بی‌تفاوت نســـبت به 

مطالبات خود و اجتماع مؤلفه‌های این اپیزود برای لزوم زندگی در جامعه مدنی 
در دنیای مدرن است زیرا اگر چنین رفتاری نداشته باشید، امتیازتان کم می‌شود 
و نهایتا یک فرد مطرود و منفور تلقی خواهید شد. شرطی‌سازی و این شیوه جدید 
بازیگری و دروغگویی شدید باعث می‌شود که انسان‌ها به‌مثابه بازیگران واقعی 
جهان ســـرمایه‌داری نتوانند از عهده چالش‌های واقعی زندگی برآیند و از ترس از 
دســـت دادن امتیازات خود، آنچه را که فکر می‌کنند، با صراحت و آزادگی بیان 
نمی‌کنند. آینه سیاه ما را در فیلترهای زندگی واقعی غوطه‌ور می‌کند، فیلترهایی 
کـــه برای رســـیدن به شـــهرت، ثـــروت و قدرت با رغبـــت آن را می‌پذیریم. در پایان، 
هنگامی‌که »لسی« در حاشیه قرار گرفت و طرد شد بالواقع آزاد شد، توانست فریاد 

بزند و خودش باشد.
نابودی عشق و بنیان خانواده یکی دیگر از نکاتی است که در اپیزودهای مختلف 
آن به‌گونه‌ای به تصویر کشیده شده است. مثلا قسمتی از این سریال عشق‌ورزی و 
جفت‌یابی سیستماتیک را به تصویر می‌کشد )آشنایی و رابطه دنی و کارل به‌واسطه 
یک بازی به نام Striking Vipers که توسط فناوری واقعیت مجازی بازسازی‌شده 

است، شکل می‌گیرد(. 
با یک کلیک با یک نفر ارتباط برقرار کنید. بدون نگاه‌های ظریف، بدون برخوردهای 
روحی و جسمی، بدون در نظر گرفتن تعهدات و مسئولیت‌های گذشته و آینده. 
عشق به‌مثابه اعداد آن‌هم از نوع اعداد صحیح! در ظاهر مشمئزکننده و مانند یک 
بازی نفرت‌انگیز است. نزدیک شدن به کسی از طریق یک برنامه محافظت‌شده، 
یک نزدیکی واقعی نیست. به‌راحتی با یک محاسبه نادرست متلاشی می‌شود. ذیل 
همین موضوع در فصل دوم مشاهده می‌کنیم، »مارتا« زنی که همسر خودش را در 
یک حادثه از دست ‌داده است تصمیم به بازنمایی و زنده کردن او در یک کالبد 
مصنوعی برگرفته‌شده از سوابق و فعالیت‌های همسرش در اینترنت و شبکه‌های 
اجتماعی می‌گیرد اما نتیجه آن به چالش کشیدن عشق، تشکیل خانواده و فرزندی 
، انســـان پسامدرن با یک سوال چالش‌برانگیز  اســـت که در راه اســـت. از این منظر
روبه‌رو می‌شـــود: )عشـــق و رابطه به‌واسطه فناوری‌ها به طرز حیرت‌انگیزی آزادانه 

و فانتزی  است(.
بعد از تبیین نقش سیستم کنترل و انضباط برای اعمال قدرت، از ملزومات دیگر 
نظام ســـلطه »سیاســـت ترس« است. هر داستان با یک وجه از فناوری معاصر یا 
آینده آغاز می‌شود و به یک نتیجه‌گیری اغلب ترسناک می‌رسد. یک تعقیب و گریز 
دائمی وجود دارد. برای نمونه یک تراشه به همه اجازه می‌دهد همه خاطرات خود 
را مرور کنند. یا فرضیه‌ای که سربازان دشمنان خود را، هرچند بسیار انسانی، مانند 
« تهیه شد، یک  زامبی‌ها می‌بینند. در فصل چهارم که به کارگردانی »جودی فاستر
مادر ترسو و عصبی برای محافظت از دخترش او را توسط یک میکروچیپ کنترل 
می‌کند. تراشه‌ای برای نظارت و تسلط بیشتر بر حوزه خصوصی و عمومی انسان. 
برای تصویر کشیدن این فناوری مادری که نگران فرزندش است برای جلوگیری 
از گم‌شدن وی تراشه‌ای به نام Arrange را در بدن او نصب می‌کند، اما این تراشه 
همان ابزار انقیاد و سلطه بر انسان است. سیاست ترس امروزه ابزاری گسترده برای 
نفوذ است. به‌عنوان‌مثال، یکی از پیامدهای مستقیم حملات 11 سپتامبر 2001، 
ظهور فرهنگ ترس و حتی وحشت بود. بااین‌حال، ترس در جوامع ما فقط با وقایع 
غم‌انگیز و پراکنده در این مقیاس ارتباط ندارد. اکنون در جامعه از طریق گفتارهای 
مختلف باهدف تاکید بر جنبه‌های منفی و نه مثبتِ واقعیت، ترس و نومیدی و 
، تلقینی است  تسلیم گسترش می‌یابد. ترس و به دنبال آن، نظارت‌های هنجارساز

که از طریق شبکه‌های ارتباطی در سطح جهان منتشر می‌شود. 
 قســـمتی از این فیلم وجود لنزهای تماســـی به نام Grain را به تصویر می‌کشـــد که 
امکان فیلمبرداری و ضبط دائمی آنچه توســـط شـــخص دیده می‌شود را ممکن 
می‌کنـــد. چه‌کســـی آنها را می‌پوشـــد؛ این عینک‌ها امکان پاک کـــردن خاطرات 
شـــخص به‌دلخواه و تجســـم مجدد آنها را برای بررســـی دقیق جزئیات آنها فراهم 
می‌کند. خاطرات نیز به‌صورت یکپارچه طراحی می‌شوند و بنابراین می‌توانند برای 
، این فناوری به‌طور قابل‌توجهی در  دیدن همه نمایش داده شوند. در اپیزود موردنظر
زندگی شخصیت‌های اصلی تداخل می‌کند و موجب نابودی پیوند و وابستگی 
بین آنها می‌شود.  در اپیزودی از فیلم به موضوع دخالت و تسلط دولت بر ذهن و 
زندگی شهروندان همراه با همان القای »سیاست ترس« اشاره‌شده است. دولت 
موردنظر می‌خواهد دســـته‌ای از افراد را که برای جامعه خطرناک تلقی می‌شـــوند، 
نابود کند و برای اجرای این طرح، اجازه می‌دهد تا تراشه‌ای به نام »MASS« را در 
مغز ســـربازان مشـــغول به کار قرار دهند تا تصورات آنها را اصلاح کنند؛ بنابراین، 
ارتش بیش از آنکه انســـان‌های گفته‌شـــده را آن‌گونه که هســـتند، درک کند، آنها را 
به‌عنوان هیولاهایی ترسناک درک می‌کند که به‌راحتی به‌عنوان عناصر مضر قابل 
تفسیر هستند و بنابراین به‌راحتی از بین می‌روند. می‌توان این جمعیت را به روشی 
ریشه‌کن کرد که با ادراک کسانی که دستورات را دریافت می‌کنند، بدون اختلاف و 
سوال، سازگار باشد. در پایان قسمت، خواهیم فهمید ‌افرادی که باید ریشه‌کن شوند، 
درواقع شهروندانی هستند که ژن‌های ناخواسته دولت موردنظر را حمل می‌کنند و 
دولت با این روش قصد نابودی انسان‌هایی را دارد که در جریان مخالف قرار دارند؛ 
سرکوب هر صدای معترض و مخالف. نمود کارکرد تراشه ‌MASS را در مغز سربازان 
آمریکایی هنگام کشتار در افغانستان، عراق و سوریه به‌خوبی می‌توان مشاهده 
نمود. مغزهایی که به دیگری به‌عنوان دشمن و تروریست یا همان »Roach«8 که 
باید زیر پا له شود می‌نگرند.  به نظر می‌رسد از منظر اندیشه‌های فلسفی معاصر در 
کنار آرای ‌میشل فوکو‌ می‌توان فیلم را در چهارچوب نظری ‌ژان بودریار9 نیز واکاوی 
نمود. وی در آثاری چون »وانموده‌ها و وانمود«10 روند گسترش امر غیرواقعی به‌مثابه 
یک امر واقعی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در جامعه مدرن مطرح می‌کند. 
اصطلاح »شبیه‌سازی« بودریار به ایده خلق یک واقعیت اشاره دارد، اما این ‌یک 
واقعیت بازتولید شده براساس شبیه‌سازی نشانه‌ها است. واقعیت شبیه‌سازی‌شده 
چنان واقعی به نظر می‌رسد که نمی‌توان واقعیت را از شبیه‌سازی جدا کرد. درواقع 
شبیه‌سازی بر واقعیت مسلط است؛ »هرگز واقعیت دیگر فرصتی برای تولید خود 
نخواهد داشـــت«، زیرا شبیه‌ســـازی تمام آنچه هســـت وجود دارد. در این لحظه، 
شبیه‌سازی مقدم بر واقعیت است. بودریار به آن »ابر واقعیت«11 می‌گوید. در جهان 
فرا‌واقعیت قادرند به هر رویداد اصیل یا غیر‌اصیل شکل دهند یا آن را فیلتر کنند 

و به‌صورت گسترده نمایش دهند. 
بودریار در کتاب »روح تروریســـم«12 و »آمریکا«13 حادثه 11 ســـپتامبر 2001 و قدرتِ 
جهانی آمریکا را از همین منظر واکاوی می‌کند و به چالش می‌کشد. او می‌گوید 
»آمریکا نه رویاست نه واقعیت. نوعی حاد واقعیت است... شاید تنها فردی اروپایی 
بتواند حقیقت آمریکا را دریابد، چون او وانموده کامل را در اینجا کشف خواهد 
کرد... آمریکا یک تصویر تمام‌نگار غول‌پیکر است.« دنیای ابرواقعیت توسط کد 
و فنّاوری‌های نوآورانه، به‌ویژه فنّاوری رسانه‌ای ساخته ‌و پرداخته می‌شود. سلطه 
رسانه و سلطه کدها. البته به‌واسطه این سلطه واقعیات شبیه‌سازی‌شده از صفحه 

مانیتور و شبکه‌های تلویزیونی به بستر جامعه سرایت می‌کند. 
همان‌گونه که اشاره شد، قسمتی از فیلم یک بازی آنلاین است که مردم را درگیر خود 
می‌کند تا حساب‌های رسانه‌های اجتماعی افراد دیگر را با هشتگ‌های »نفرت« 
هدف قرار دهد. سپس حشرات مستقل هواپیماهای بدون‌سرنشین مانند پهپادها 
در پایان هرروز فردی را که بیشترین تعداد هشتگ را دارد حذف می‌کنند. به‌راستی 

چه کسی پشت این »بازی« است؟

این توییت‌های مرگ و نفرت در فصل سوم سریال همان ابر‌واقعیت‌های ژان بودریار 
هستند. ‌#‌DeathTo تشویق دیگران به مشارکت برای قضاوت در فضای مجازی 
است. هشتگ ‌DeathTo شبیه‌سازی است که صرف‌نظر از معنای واقعی هشتگ، 
توسط کاربران توییتر مصرف، تکثیر و مبادله شده است. افرادی که در فصل سوم 
به قتل می‌رسند همگی هدف نفرت رسانه‌های اجتماعی هستند. مثلا فردی به 
نام ‌جو پاورز‌ یک زن معلول را موردانتقاد قرار داده بود. یا مقتول دیگر یک خواننده 
‌رپ‌ است که در یک برنامه تلویزیونی کودکی را به سخره گرفته بود و امثالهم. درواقع 
در این قسمت توییت‌ها داور نهایی امر عمومی هستند. آنها هستند که »واقعیت 

حاد« یا همان ابر‌واقعیت را جهانی می‌کنند. 
، پیوند حوزه خصوصی و حوزه عمومی را براساس  بر این اساس فیس‌بوک و توییتر
اهداف از‌پیش‌تعیین‌شده تعریف می‌کنند. از ورای این سریال می‌توان درک کرد 
که چگونه فضای مجازی امر سیاسی را در بستر جامعه جهت می‌دهد. از این 
منظر مسیرِ عشق تا نفرت، تبعیت تا نافرمانی، مشروعیت تا عدم مشروعیت و در 
نهایت حذف و نابودی سیاست‌ورزی و گفتمانی که منفور مخاطبان رسانه‌های 

، وسیع‌تر و سریع‌تر خواهد بود.  اجتماعی قرارگرفته است، به‌مراتب کم‌هزینه‌تر

   سخن آخر
چارلی بروکر در تمام 19 قسمت این سریال یک پیام را به مخاطبان خود به‌خوبی 
ارســـال کرد؛ فناوری‌ها می‌توانند زندگی انســـان را کنترل کنند و شـــما برای ادامه 
زندگـــی بایـــد ایـــن واقعیت را بپذیرید؛ یعنی همان هژمونی فناوری به‌وســـیله ابزار 
قدرتمند رسانه. این فیلم براساس یک »دیستوپیا« کامل چهارچوب‌بندی شده 
است؛ یعنی به تصویر کشیدن جامعه‌ای خیالی که پلیدی‌ها و رذایل آن با هدف 
عبرت‌آموزی اخلاقی یا سیاســـی به تصویر کشـــیده می‌شوند؛ یعنی نقطه مقابل 
یوتوپیا یا همان مدینه فاضله در مقابل مدینه فاسده. مجموعه آینه سیاه علاوه‌بر 
ژانر دیستوپیایی، این پتانسیل را دارد که به‌عنوان آینده ما تفسیر شود. این سریال‌ها 
گاهی واقع‌بینانه و گاهی آینده‌نگرانه هستند اما همیشه معتبر هستند به این معنا 
که تماشاگر می‌تواند با هر قسمت آن‌ همذات‌پنداری کند؛ و این ‌یکی مهم‌ترین 

علل موفقیت سریال است. 
موضوع نگران‌کننده تماشـــای ‌آینه ســـیاه‌ این اســـت که -صادقانه باید گفت- 
میدانیـــم هـــر یک از ســـناریوهای آن کاملا تخیلی اســـت، بااین‌حـــال این را هم 
می‌دانیم که چقدر به واقعیت نزدیک است و نهایتا ما چقدر به این واقعیت‌ها 
نزدیک هستیم. فناوری‌هایی که در این فیلم در سال 2011 تنها به‌مثابه یک فیلم 
علمی-‌تخیلی بود، در حال حاضر در اواخر سال 2020 نه‌تنها به یک واقعیت بلکه 
به جزء لاینفکی از زندگی ما مبدل شده است.  کووید 19 و شیوع بیماری کرونا 
استفاده از تکنولوژی دانش برای اعمال قدرت و سلطه را مشروعیت بخشید. 
در حال حاضر کنترل رفت‌وآمد شهروندان، مراودات، چگونگی برگزاری مراسم 
و مناسک و امثالهم به بهانه جلوگیری از شیوع بیماری امری عادی تلقی میشود. 
بی‌شک جهان سلطه در طول حیات سیاسی خود چنین پیروزی‌ای را تجربه 
نکـــرده بـــود. ادغام حوزه خصوصی در حوزه عمومی به‌مثابه یک امر سیاســـی-
اجتماعی همان پیامی اســـت که ‌آینه ســـیاه‌ در پی القای آن به مخاطب بود. 
روندی که دولت-ملت‌ها براساس ضرورت به اختیار و تمنا تن به انقیاد دهند. 
حتی خواهان تسریع در ابداع نوآوری‌هایی هستند که بیش‌ازپیش در امر کنترل 
و انضباط جهانی کارآمد باشد. با ادامه فاصله اجتماعی جهانی به دلیل ویروس 
کرونا، افراد و دولت‌ها بیش‌ازپیش به فناوری اعتماد می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، در 
سنگاپور از یک ‌سگ‌ رباتیک ساخته‌شده به نام ‌Boston Dynamics استفاده 
می‌شود که به گشت‌زنی در یک پارک محلی می‌پردازد که رعایت فاصله اجتماعی 
افراد را کنترل میکند. ر‌بات‌هایی که در رستوران از میهمانان پذیرایی می‌کنند؛ 
ربات‌هایی که از بیماران پرستاری می‌کنند؛ پوچی گفتمان فضیلت ارسطویی و 
سردرگمی روایت مناسبات اخلاق و سیاست.  به نظر می‌رسد عنوانِ حکمرانی 
و شهروندی دیجیتال یا همان سیاست‌ورزی بی‌فضیلت برای چنین جامعه‌ای 
اســـت. تســـلط و کنترل، انضبـــاط و انقیاد، قوانین غیر‌منعطـــف، کامل، بدون 
نقص، نه تنفری نه عشـــقی. اســـتواریِ تمام ابعاد زندگی بشر بر پایه نوآوری‌های 
تکنولوژیکی؛ جامعه‌ای بدون هیچ روایتی از آرمان، دین، سنت، تاریخ و فرهنگ. 
ک به  بااین‌حال، در این مجموعه، جامعه فردا اغلب به طرز غم‌انگیز و ترســـنا
تصویر کشیده می‌شود، به‌گونه‌ای که می‌توان آن را آینه سیاه توصیف کرد. البته 
با تبعیت و همراهی از روند نوآوری‌های فناورانه احتمالا می‌توانیم به‌عنوان یک 
شهروند سربه‌راه به حیات خود بدون دغدغه ادامه دهیم. جامعه مدنی تهی از 
. آینه سیاه ژانری است که متشکل  سیاست‌ورزی اخلاقی و شهروند مطالبه‌گر
از صحنه‌پردازی یک جامعه خیالی نزدیک به زمان حال اســـت. یک واقعیتِ 
، راهکارهای نوین می‌طلبد. راهکارهایی براســـاس  زمانمند.  منازعات نوظهور
عقلانیـــت مبتنی‌بـــر دانـــش و ارزش‌هـــای تبیین در جوامع. در پایـــان با فرازی از 

گفتمان رهبر‌معظم‌انقلاب اسلامی این نوشتار را به پایان می‌برم. 
»فضای مجازی به‌اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد و عرصه فرهنگی عرصه جهاد 
است. اگر از فضای مجازی غافل شویم، اگر نیروهای مومن و انقلابی این میدان را 
خالی کنند، مطمئنا ضربه خواهیم خورد و هر‌کس به‌اندازه وسع و توان و هنر خود 
باید در این میدان حضور یابد. حضور در این فضا باید یک حضور جریان‌ســـاز 
باشد، ضمن اینکه بهترین راه، شناسایی و ارتباط با گروه‌های موثر فرهنگی و یافتن 

سوال‌ها و سرنخ‌های فکری آنان، استفاده از فضای‌ مجازی است.«14

	)...-2011(Black Mirror - 1
Netflix -2

Dystopia- 3
جامعه‌ای خیالی که پلیدی‌ها و رذایل آن باهدف عبرت‌آموزی اخلاقی یا سیاسی 

به تصویر کشیده می‌شوند. این واژه اولین بار توسط
 ) جان اســـتوارت میل، فیلسوف انگلیســـی، در ۱۸۶۸ و متضاد اتوپیا )آرمان‌شهر

مطرح شد.
)1926-1984(Paul Michel Foucault - 4

Disciplinary Society - 5
، فراساختارگرایی و هرمنوتیک. 6- رابینو و دریفوس، پل، میشل فوکو

7- سیدمن، کشاکش آراء در جامعه‌شناسی
8 - سوسک

)1929-2007(Jean Baudrillard - 9
  )1994( Baudrillard, Jean,Simulacra and Simulation - 10

Hyperreality - 11
، روح تروریسم، ترجمه کامران برادران، انتشارات چترنگ، 1395 12- ژان بودریار

13 - ژان بودریار ترجمه عرفان ثابتی. نشر ققنوس، 1384
6812382/https://www.yjc.ir/fa/news - 14

دربـــاره نویســـنده: دکتـــری علوم سیاســـی گرایش اندیشـــه سیاســـی - پژوهشـــگر 
مرکزمطالعات علمی اســـتراتژیک خاورمیانه ، انجمن جامعه‌شناســـی سیاسی 
ایران - عضو گروه اندیشه سیاسی بسیج اساتید مسلمان - بسیج اساتید دانشگاه 

آزاد پردیس

سریال مهم »بلک میرر« به فصل ششم رسید 

در  آینه چه می‌بینند؟ ویران‌شهر

این خانه سیاه است!

آینه‌ای برای بازنمایی انسان امروز

بررسی تحلیلی آینده‌پژوهی در سریال پرطرفدار آینه سیاه

جهان آینده در  »آینه سیاه«

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

میلاد جلیل‌زاده
خبرنگار گروه فرهنگ

هومن جعفری
خبرنگار

نیلوفر چینی‌چیان 
پژوهشگر

مریم فضائلی
خبرنگار


